
 

1 
 

تضار ـعتادر  -164 خدـف و   وند  ارع به سوی 

مَنْ عَبَدَہُ،  دَہُ واَهْتَدىٰ  مَنْ وَحَّ للِّٰهِ ولَِیِّ الحَْمْدِ واَهَْلهِِ وَمُنْتَهٰاهُ وَمَحَلِّهِ، اَخْلَصَ  وَفَازَ مَنْ اَطَاعهَُ، واَمَِنَ الْمُعْتصَِمُ  الَحَْمْدُ 

اَ واَلحَْمْدِ،  واَلْمَجْدِ واَلثَّنَاءِ الجَْمِیلِ  یٰا ذاَالجُْودِ  الَلّٰهمَُّ  رَ لكََ  بهِِ.  لكََ انَْفَهُ، وَعَفَّ مَسْالَةََ مَنْ خَضَعَ لكََ بِرَقَبَتهِِ، وَرَغمََ  سْالَكَُ 

لكََ بِذُنوُبهِِ  دَتْ عَبـْرَتهُُ، واَعْتـَرَفَ  خَوْفكَِ دُمُوعهُُ، وَتَردََّ لكََ نَفْسَهُ، وَفَاضَتْ مِنْ   ،وَجْههَُ، وَذلَ َّلَ 

و محل آن است، اخلاص ورزید هر که  است که سـرپرست سپاس و شایستۀ آن و سـرانجام  سپاس خدای را سزاوار 

یافت، هر که او را پرستید، و رستگار شد هر که فرمانبـردار او گردید، و ایمن گشت   را یگانه دانست و هدایت  او 

و شکوه و ستا ای دارندۀ بخشش  پناه گرفت. خداوندا  او  تو میهر که به  خواستـن  یش زیبا و سپاس، از  خواهم 

تو بینی درگاهت گردن نهاده، و بر خاک مالید برای  تو چهرهکسی که خاضعانه به  و برای  را  بر خاک  اش  را  اش 

تو اشک بیم  از  شد  و سـرازیر  را  تو نفسش  کرد برای  خوار  گریهکشید، و  گشت قطرات  مکرر  و  اش، و هایش، 

تو به  گناهانش،  اعتـراف نـمود برای 

حِیلَتهُُ، قوَُّتهُُ، وَقلََّتْ  ذلٰكَِ  عِنْدَ  جَرِیرَتهُُ، وَضَعُفَتْ  عِنْدَكَ  خَطِیئَتهُُ، وَشَانَتهُْ  عِنْدَكَ  اسَْبَابُ    وَفضََحَتهُْ  عَنهُْ  واَنْقَطَعَتْ 

مَقَامِهِ بَیْ  الِیٰ ذلُِّ  ذنُوُبهُُ  عَنهُْ کلُُّ بَاطِلٍ، واَلَجَْاَتهُْ  الَِیكَْ خَدَائِعِهِ، واَضْمَحَلَّ  یَدَیكَْ، وَخُضُوعِهِ لَدَیكَْ، واَبْتِهَالهِِ   .نَ 

تو گناهش، و ناتوان شد در آن وقت نیرویش، و اندک   را زشت ساخت نزد  را نزد تو خطایش، و او  و رسوا کرد او 

را ناگزیر  کاریاش، و بریده شد از او وسایل فریبگشت چاره و گناهانش او  هایش، و از بین رفت از او هر باطلی، 

تو و توسلش به درگاهت و خضوعش نزد   .ساختند به خواری جایگاهش در برابرت، 

کَتضََـرُّ  الَِیكَْ  عُ  کَرَغْبَتهِِ، واََتضََـرَّ الَِیكَْ  واََرْغبَُ  بـِمَنْزلَِتهِِ،  هُوَ  مَنْ  سُؤاٰلَ  اللّٰهمَُّ  ابْتِهَالهِِ.  اسَْالَكَُ  کَاشََدِّ  الَِیكَْ  عِهِ، واَبَْتَهِلُ 

مَقَامِی وَمَجْلِسِی، وَخُ  مَنْطِقِی وَذلَُّ  اسْتِکَانةََ  فَارْحَمِ  لٰٰلةَِ،  الَلّٰهمَُّ  الضَّ مِنَ  الْهُدىٰ  اللّٰهمَُّ  اسَْالَكَُ  بِرَقَبَتِی.  الَِیكَْ  ضُوعِی 

مِنَ الْغَواَیةَِ  الْعَمىٰ، واَلرُّشْدَ  مِنَ   .واَلْبصَِیرةََ 

تو می تو اشتیاق میاز  او باشد، و به  خواستـن کسی که در منزلت  خداوندا،  اشتیاقش، و خواهم  ورزم همچون 

شوم به درگاهت همچون شدیدترین توسلش، خداوندا،  کنم به سوی تو همچون تضـرعش، و متوسل میتضـرع می

تو  از  گردنم.  تو با  برای  را  خضوعم  یا نشسته، و  ایستاده باشم  را  جایگاهم  خواری  و  کلامم  فروتنی  رحم کن 

و می فرورفتـن در نادانی  حق رسیدن از  و به  کوری، و صلاح و درستی  و بینایی از  گمراهی،  از  خواهم هدایت 

 .بیراهه
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کْرِ  الشُّ واََفضَْلَ  عِنْدَ الْمُصِیبةَِ،  بـْرِ  الصَّ الرَّخَاءِ، واََجْمَلَ  عِنْدَ  الحَْمْدِ  اَکْثـَرَ  اللّٰهمَُّ  کْرِ، واَلتَّسْلِیمِ  واَسَْالَكَُ  مَوْضِعِ الشُّ  عِنْدَ 

عَنْ مَعْصِیَتِ  عْفَ  فیٖ طَاعَتكَِ، واَلضَّ الْقُوَّةَ  بُهَاتِ. واَسَْالَكَُ  لِتـَرْضیٰ، عِنْدَ الشُّ ربَِّ  الَِیكَْ  مِنكَْ، واَلتَّقَرُّبَ  الَِیكَْ  كَ، واَلْهَربََ 

لِرِضَاكَ  خَلْقِكَ الْتِمََساً  عَنِّی فیٖ اسِْخَاطِ  مٰا یُرْضِیكَ  لِکلُِّ   .واَلتَّحَرِّیٖ 

را هنگام مصیبت و برترین  و از تو می خدایا، سپاس بیشتـر را هنگام آسودگی و رفاه، و نیکوترین صبـر  خواهم 

می تو درخواست  و از  را هنگام شبهات.  تو  به  و تسلیم شدن  جایگاه شکرگزاری،  را در  در  شکر  کنم نیرومندی 

در نافرمانی تو را پروردگارم تا خشنود گردی، طاعتت، و ناتوانی  تو، و تقرب جستـن به  ات، و فرار به سوی تو از 

 .و جستجوی هر چیزی که تو را خشنود گرداند از من، در خشمگین کردن آفریدگانت در جستجوی خرسندیت

انِْ  یَنْفَعُنِی عَفْوہُُ  مَنْ  اوَْ  اَقصَْیْتَنِی؟  انِْ  علََیَّ  یَعُودُ  مَنْ  اوَْ  تَرْحَمْنِی؟  لمَْ  انِْ  اَرْجُوهُ  مَنْ  اؤُمَِّلُ    ربَِّ  مَنْ  عَاقَبْتَنِی؟ اوَْ 

مَنْ یضَُـرُّنِ کَراَمَتِی انِْ اهََنْتَنِی؟ اوَْ  حَرمَْتَنِی؟ اوَْ مَنْ یَمْلكُِ  انِْ اَکْرمَْتَنِی؟ ربَِّ مٰا اسَْوَءَ فِعْلِی، واََقْبَحَ  عَطَایَاهُ انِْ  ی هَواَنهُُ 

خَلَقَنِی علَیٰ عِصْیَانِ مَنْ  اَجَلِی، واََجْراَنَِی  امََلِی، واََقصَْـرَ  قلَْبِی، واََطوْلََ   !عَمَلِی، واََقْسیٰ 

یا اینکه چه کسی بر من لطف کند اگر مرا دور کنی؟  باشم اگر مرا ترحم نکنی؟!  پروردگارم، چه کسی را امیدوار 

امیدوار بخشش را  یا چه کسی  تو کیفرم دهی؟!  اگر  دهد  باشم اگر محرومم  چه کسی عفوش مرا سود  او  های 

یا چه کسی خواری اش مرا زیان دهد، اگر تو مرا گرامی  کنی؟! یا چه کسی مرا گرامی بدارد اگر تو مرا خوار بداری؟ 

است   طولانی  چه  دلـم، و  است  چه سخت  عملم، و  است  چه زشت  کارم، و  است  بد  پروردگارم، چه  بداری؟! 

 !آرزویم، و چه کوتاه است عمرم، و چه گستاخم بر نافرمانی کسی که مرا آفرید

اُحْصِیهَا،   فَمَٰ  النِّعَمُ  مِنكَْ  علََیَّ  کَثـُرتَْ   ! علََیَّ نَعْمََءَكَ  عِنْدِی، واََظَهَرَ  اَحْسَنَ بَلٰٰءَكَ  وَمٰا  فِیمَٰ ربَِّ  کْرُ  الشُّ مِنِّی  وَقلََّ 

کْرِ، وَرَ  الذِّ عِنْدَ  وَسَهوَتُْ  وَتَعَرَّضْتُ للِنِّقَمِ،  فَبَطَرتُْ بِالنِّعَمِ،  الَِی اوَلَْیْتَنِیهِ  الْعَدْلِ  مِنَ  وَجُزتُْ  الْعِلمِْ،  بَعْدَ  الجَْهلَْ  کِبتُْ 

فَمَٰ اَصْغَرَ حَسَنَ  مِنَ الخَْوْفِ واَلحُْزنِْ،  فیٖ کَثـْرةَِ ذنُوُبِی،  الظُّلمِْ، وَجَاوَزتُْ الْبـِرَّ الَِی الِْْثمِْ، وَصِـرتُْ الَِی الْهَربَِ  اتِی واََقلََّهٰا 

علَیٰ قَدْرِ صِغَرِ خَلْقِی وَضُعْفِ رُکْنِی  وَمٰا اَکْثـَرَ ذنُوُبِی  !واََعْظَمَهَا 

ها  هایت بر من! فراوان گشت بر من از تو نعمتپروردگارم، و چه نیکوست آزمودنت مرا، و چه آشکار است نعمت

ها  ای، پس سـرمست شدم به نعمتکه قابل شمارش من نیست، و اندک شد از من سپاسگزاری در آنچه به من داده

و خود را در معرض انتقام و عقوبت قرار دادم، و هنگام ذکر، فراموشی به من دست داد، و مرتکب نادانی شدم  

ترس و  پای گذاشتم، از  به فرار  به سوی گناه رفتم. و  گذشتم، و از نیکی  عدل به سوی ظلم  و از  پس از آگاهی 
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نیکی اند  پس چه کوچک  چه بسیارند گناهانم، و چه اندوه،  گناهانم، و  فراوانی  برابر  در  اند  اندک  و چه  هایم 

 !عظیم هستند با وجود کوچکی خلقتم و ناتوانی قدرتم

امََلِی، وَمٰا اَقْبَحَ سَـرِیرَتِی وَعَلٰنِٰ  اَجَلِی فیٖ بُعْدِ  فیٖ قصَِـرِ اَجَلِی، واََقصَْـرَ  امََلِی  لیٖ انِِ  ربَِّ وَمٰا اَطوْلََ  ةَ  ربَِّ لْٰ حُجَّ یَتِی! 

واَوَلَْیْ  ابْتلََیتَْ  انِِ  عِنْدِی  اعْتَذَرتُْ، وَلْٰ شُکْرَ  انِِ  عُذْرَ لیٖ  وَلْٰ  مٰا احْتجََجْتُ،  ربَِّ  اوَلَْیتَْ.  مٰا  تُعِنِّی علَیٰ شُکْرِ  لمَْ  انِْ  تَ 

تُبَیِّ  وَجْهِی انِْ لمَْ  تُثَبِّتهُْ! واَسَْودََ  لمَْ  لِسٰانِی انِْ  حْهُ، واََزلََّ  تُرَجِّ لمَْ  غَداً انِْ   !ضْهُ اَخَفَّ مِیزاَنِی 

است آرزویم با وجود کوتاهی عمرم، و چه کوتاه است عمرم در برابر آرزوی دورم! و چه  پروردگارم و چه طولانی 

عذری نیست اگر عذرخواهی   نیست اگر احتجاج کنم، و مرا  پروردگارم مرا حجتی  آشکارم!  پنهان و  زشت است 

یاری ننما و عطا کنی اگر مرا  به من احسان کنم، نیست سپاسی نزد من اگر نعمت دهی  آنچه  یی بر سپاسگزاری 

و چه لغزشنـموده را برتری ندهی!  کار  ای. پروردگارم، چه سبک خواهد بود میزان عملم در فردای قیامت اگر آن 

زبانم اگر ثباتش ندهی! و چه سیاه است رویم اگر سفیدش نگردانی  !است 

نْیَا   الدُّ شَهوَاتِ  اَطلْبُُ  کَیفَْ  ربَِّ  اَرْکَانِی.  لَهٰا  تْ  قَدْ هُدَّ مِنِّی  الَّتِی سَلَفَتْ  لیٖ بِذُنوُبِی  کَیفَْ  علَیٰ خَیْبَتیِ  ربَِّ  واَبَْکِی 

دَعَتْنِ  عِصْیَانِی وَتَفْرِیطِی. ربَِّ  علَیٰ  نَفْسِی وَتَشْتَدُّ حَسَـراَتِی  علَیٰ  ابَْکِی  فَاَجَبْتُهٰا سَـرِیعاً، فِیهٰا، وَلْٰ  نْیَا  الدُّ دَواَعِی  ی 

الْْجَِابةَِ واَلْمُسَ  فِی  الْْخِٰرةَِ فَتَثَبَّطتُْ عَنْهٰا، واَبَْطَاتُْ  طَائِعاً، وَدَعَتْنِی دَواَعِی  الَِیْهٰا  الِیٰ وَرَکَنتُْ  کَمَٰ سَارَعتُْ  الَِیْهَا،  ارَعةَِ 

نْیَا وَحُطَامِهَا الْهَامِدِ  الدُّ اهِبِ دَواَعِی  الذّٰ  .، وَهَشِیمِهَا الْبَائِدِ وَسَـراَبِهَا 

پایهپروردگارا چه کنم با گناهان گذشته که  پروردگارا چگونه شهوتام  نـموده است.  ویران  را های مرا  دنیا  های 

و بر ناکامیمی گریم، و افسوس خوردنم بر نافرمانی و کوتاهی گریم، ولی بر خود نـمیام در مورد آنها میطلبم 

شان  های دنیا مرا فراخواندند و آنها را شتابان اجابت نـمودم و به سویگردد! پروردگارم، انگیزهنـمودنم شدید نـمی

آنها سنگین گشتم، و دیر کردم در اجابت و از روی میل رفتم، و فراخوان پس در برابر  آخرت مرا فراخواندند  های 

که به سوی فراخوان دنیا و توشه نیست شوندهشتافتـن به سوی آنها، آنگونه  و دارایی ناچیز تباهای  ه شونده  اش، 

از بین رونده  .اش شتافتمو سـراب 

علََیَّ بِرِقِّی، وَکَفَّلتَْ لیٖ بِرِزْقِی، فَامَِنتُْ خَوْفكََ، وَتَثَبَّطْ  قْتَنِی، واَحْتجََجْتَ  فْتَنِی وَشَوَّ اَتَّکِلْ ربَِّ خَوَّ تُ عَنْ تَشْوِیقِكَ، ولَمَْ 

فیٖ هٰذِ  مِنكَْ  امَْنِی  فَاجْعَلْ  الَلّٰهمَُّ  وَتَهَاوَنتُْ بِاحْتجَِاجِكَ.  ضَمََنكَِ،  وَتَهٰاوُنیِ  علَیٰ  تَثَبُّطِی شَوْقاً  خَوْفاً وَحَوِّلْ  نْیَا  الدُّ ہِ 

الْ یٰا کَرِیمُ یٰا کَرِیمُ. اسَْالَكَُ بِاسْمِكَ  نِی بـِمَٰ قَسَمْتَ لیٖ مِنْ رِزْقكَِ  فَرَقاً مِنكَْ، ثمَُّ رَضِّ تكَِ  خْطةَِ، بحُِجَّ عَظِیمِ رِضَاكَ عِنْدَ السَّ

عِنْدَ الْکُرْبَ  عِنْدَ تَشَبُّهِ الْفِتْنةَِ واَلْفُرْجَةَ  عِنْدَ الْظُّلْمَةِ، واَلْبصَِیرةََ   .ةِ، واَلنُّورَ 
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و بودنم،  برده  من به  بر  احتجاج کردی  و تشویق نـمودی،  ترساندی  عهده خویش روزی  پروردگارم مرا  بر  را  ام 

تشویقت سنگینی روا داشتم، و به ضمانتت متکی نشدم، و حجت  پذیرفتی، پس از ترس تو ایمن شدم، و در برابر 

تو را در این دنیا ترس قرار ده، و سنگینی کردنم را به اشتیاق  گرفتنت را سست شمردم. خداوندا پس ایمنی من از 

حجتت را هراسی   روزیتبدیل کن، و سست شمردنم  برایم از  تو قرار ده، و آنگاه مرا خرسند ساز به آنچه  ات از 

تو به نام عظیمت درخواست میقسمت نـموده ای بزرگوار. از  ات را هنگام خشم، و کنم خشنودیای ای بزرگوار 

را هنگام تاریکی، و بینایی را هنگام شبهات فتنه و اندوه، و نور   .گشایش را هنگام سختی 

کلَُّهَا مُتَقَبَّلةًَ، رَفِیعَةً، واََعْمََلِی  وَحَسَنَاتِی مُضَاعَفَةً زاَکِیةًَ،  ربَِّ اجْعَلْ جُنَّتِی مِنْ خَطَایَایَ حَصِینةًَ، وَدَرَجَاتِی فِی الجِْنَانِ 

الْمَطْ  مِنْهَا وَمٰا بَطَنَ، وَمِنْ رَفِیعِ  مٰا ظَهَرَ  کلُِّهَا  الْفِتـَنِ  مَنَ  مٰا واََعوُذُ بكَِ  اَعلْمَُ، وَمِنْ شَـرِّ  مٰا  وَمِنْ شَـرِّ  عَمِ واَلْمَشـربَِ، 

بِالْعِلمِْ، واَلجَْفَاءَ بِالحِْلمِْ، واَلجَْوْرَ بِالْعَدْلِ، وَ  اشَْتـَریَِ الجَْهلَْ  مِنْ انَْ  بـْرِ، لْاَٰعلْمَُ، واََعوُذُ بكَِ  بِالصَّ ، واَلجَْزَعَ  الْقَطِیعَةَ بِالْبـِرِّ

الْعَالَمِینَ واَلْهُدىٰ   امِٰینَ ربَِّ  واَلْکُفْرَ بِالِْْیمََنِ،  لٰٰلةَِ،   .بِالضَّ

را پذیرفته  پروردگارا، سپر بازدارنده ساز، و درجات مرا در بهشت بلند فرما، و اعمالـم همه  ام از خطاهایم را استوار 

پناه می تو  بده، به  پاک گشته قرار  مضاعف و  از همۀ فتنهشده، و حسناتم را  باشد و برم  آشکار  از آنها  ها آنچه 

می و از شـر آنچه  و نوشیدنی،  پنهان است، و از رفعت در خوردنی  نـمیآنچه  تو دانم و از شـر آنچه  و به  دانم، 

دوستیپناه می را با علم، و جفاکاری را با بردباری و ستم را با عدالت و قطع نـمودن  از اینکه بخرم جهل  ها  برم 

و کفر را با ایمان، اجابت فرما ای پروردگار جهاو خویشی را با گمراهی  را با شکیبایی، و هدایت   .نیانها 

 


